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 1ز    ا   1   فحه : ص 

 داستان زیر را به دقت بخوانید و به سؤالات زیر پاسخ دهید. -۱

 رامون عاشق نقاشی بود، در هر وقت، در همه جا، از هرچیز....
 کرد که برادرش لئون آمد بالای سرش و روی میز خم شد،یک روز رامون یک گلدان را نقاشی می
چیه؟« رامون نتوانسییت جوابر را بدهد طقن نقاشییی را م اله کرد و آن را به درگ دی ر لئون زد زیر خنده و پرسییید» یاید دی ه 

هایریدرسییت« از آب کرد نقاشیییپی ید. او همیشییه سیییی میی لئون مدام در گوش رامون میاتاق پرتاب کرد. صییدای خنده
 شد.دربیایند ولی هیچ وقت اید دور نمی

 سیار، رامون مداد نقاشی را کنار گذاشت و با خود گفت» یدی ه ادامه نمیدم.«ی بها و کاغذهای م الهبید از گذشت ماه
خوای؟« ماریسییو   کرد. رامون با پرخاش به او گفت» یتو دی ه چی میدرسییت در همید موقخ خواهرش ماریسییو  او را تماشییا می

 کردی.«کردم وقتی نقاشی میگفت» یمد تماشایت می
ی رامون را از روی زمید قاشیییی نمی کردمز از اینبیا بروز« ماریسیییو  اوا  یای از کاغذهای م یالهاحترامی گفیت» یمد نرامون با بی

 برداشت و بید پا به طرار گذاشت.  
خواسیت داد بزند اماا  یآهایز بیا اینبا ببینم، چی برداشیتی؟« رامون تا انتاای راهرو و داخ  اتاق ماریسیو  دنبالر دوید. رامون می

 اتاق خواهرش ساکت شد...  با دیدن دیوارهای
های  ها اشیاره کرد و گفت» یاید یای از نقاشییهای م اله خیره ماند. ماریسیو  به یای از آنچشیماایر به نمایشی اهی از نقاشیی

ی منه« رامون گفت» یمثلاً اید قرار بود یک گلدونِ گ  باشیه. اماا اصیلاً شیبیه گلدون نیسیت.« خواهرش با هیبان گفت» مورد علاقه
 یخب، به نظر اِی...هم ید گلدونه.«
کم  هیای روی دیوارهیای اتیاق میاریسیییو  را برانیداز کرد و کمی نقیاشییییتر ن یاه کرد بیید همیهیاِی...هم ید، گلیدونیه؟« رامون دقیق

 اند.«ها واقیا، ایِ... هم یدای ببیند. رامون گفت» یایدها را از ن اه تازهتوانست آن
 هایر اجازه داد تا آزادانه )به بیرون( روان شوند.کرد. تفاار ایِ... هم ینی، به ایدهسبای و شور و شوق میرامون دی ر احساس  

پریدند.  کرد به تصویر باشد. خطوط نرم، بدون هیچ ن رانی و به سرعت از قلمر بیرون میچه را حس میتوانست آناو دی ر می
 ش را نقاشی کند.ی چیزهای دور و بررامون دوباره توانست همه

 داد.الیاده ای به او میهای ای... هم ینی احساس طوقکشیدن نقاشی
او دطترهیایر را پر کرد از ای... هم ید درخیت، ای... هم ید خیانیه، ای... هم ید قیایق، ای... هم ید بییدازیار، ای...هم ید  

 دز(ماهی، ای.... هم ید خورشید )قسمتی از داستان ای... هم ید پیتر رینول
 

 لف( برداشت خود را از داستان به صورت خلاصه بنویسید.  ا

به نظر شما عام  موطاقیات رامون چه کسی بود؟ با استناد به داستان، یای از موارد را انتخاب کنید و دلی  آن را شرح  (ب

 دهید.  

                                                            الف(خود رامون     ب( برادرش لئون       ج(خواهرش ماریسو 

 هایر عوض شود؟ چ ونه اید تغییر ن اه رخ داد؟چه چیزی باعث شد ن اه رامون به نقاشی (ج

 طار می کنی اگر ن اهت رو عوض کنی چه پدیده ی ای... هم ینی از تو شاوطا می شود؟ (د

 



 

 

 1ز    ا   2   فحه : ص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 /     /  تاریخ امتحان :                                           نام و نام خانوادگی:       درس: سؤال امتحاندنباله 

توضیح دگی خودتان مثالی از زنبا ذکر شود؟ »توقعات و انتظارات بیش از حد« از موانع خودآگاهی محسوب می چگونه  -۲

 دهید.

 د. از داستان بیان کنی  برداشت خود رابه اختصار  گ« را در خاطر دارید،» بز یا سداستان  -۳

هیچ کدام از بچه ما ، اردیلی علاقه دااو به والیبال خ  .وستی نداردجا دزگی وارد مدرسه جدیدی شده که در آنن به تاراکام -۳

رده  کند. این موضوع او را خیلی ناراحت کتواند بازی و خلاصه او نمی کندب نمیار انتخبه عنوان یا ، ها او را در تیم خودش

 است.  

  ی او دارید؟شما چه پیشنهادی برا

 شد  مردم و  ی نیکان گرفتپ    گ اصحاب کهف روزی چندس -۴

       **** 

 زرگ شود گر چه با آدمی ب     گرگ زاده عاقبت گرگ شود      

 یسید. به صورت خلاصه بنو ،ه خاطر داریدن این دو بیت بهایی که در مورد مضموحثاز ب یام اصلی این دو بیت شعر چه بود؟پ

به این سوال پاسخ  قت ( لطفا با صدا     ید بله آقاااااا !!! گحتما میدر سبک زندگی شما تفاوتی ایجاد کرده؟ )کلاس این آیا  -۵

   تی(تر از این »بله« که گفدهآن »نه« وی پسندیمرا ) که   اقعا احساس تغییر داشته اید؟و،در چه موقعیتی از زندگی خودید که ده

 

 با آرزوی موفقیت برای شما           
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